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Abstract 
One of the main features of movements of the second and third centuries is the presence of different colors 

such as black, white, red and green on them, that caused these movements known with these used colors. So 

that, we repeatedly faced with words such as Siyah jamegan, Sefid jamegan, Sorkh jamegan and so on in 

historical writhing. Study of the place of that colors in this era’s movements, and the reason for choosing of 

them, can be main factor for understanding of some beliefs of this movement’s agent and this era’s events. In 

this article, we aimed to discuss about the meaning and the place of these colors in mentioned movements. 

Our hypothesis was that colors can be have both conventional and symbolic meaning, that first arise from 

historical condition of mentioned era and last related to mythological and religious beliefs of traditional 

world. The results confirm the validity of this hypothesis.  
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 چکیده
های مختلفی چون های دوم و سوم هجری حضور رنگهای سدهی جنبشیکی از خصوصیات بارز و عمده

ها با همان نام رنگ مورد ها و قیامسیاه، سفید، قرمز و سبز در آنها بوده است که باعث گردیده تا این جنبش

های تاریخی به طور مکرر با ها شناخته شوند. بر این اساس است که در نوشتاراین جنبشاستفاده در 

شویم که خود اشاره به همین حضور و جامگان و ... رویارو میجامگان، سفیدجامگان، سرخهایی چون سیاهواژه

های این دوره، جنبشها در ها دارد. بررسی جایگاه و علت انتخاب این رنگها در این جنبشنقش بارز رنگ

های این ها و همچنین فهم رویدادگران این جنبشتواند راهی مهم برای درک برخی از اعتقادات کنشمی

ی مورد بحث های دورهها در جنبشدوره باشد. ما در این پژوهش در پی بحث در باب معنا و جایگاه رنگ

دارای کارکرد و معنای قراردادی متناسب با وضعیت ها علاوه بر آنکه هستیم. فرض اصلی ما این بود که رنگ

گران اند که مرتبط با اعتقادات کنشاند، همچنین دارای معنای نمادینی نیز بودهتاریخی عصر مورد بحث بوده

ها به طور خاص بوده گران این جنبشای و دینی جهان سنتی به طور عام و کنشهای اسطورهو معانی و باور

 کند. دست آمده درستی این فرض را تأیید میاست. نتایج به 
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 مقدمه 

ترین یکترین و تاری ایرانی خلافت عباسی، شاید یکی از مبهمهای قرون دوم و سوم هجری در محدودهجنبش

و آشفتگی  ط به ابهامآن مربو شود، بیشتر ازها میهای تاریخ ایران باشد. این ابهام علاوه بر آنچه مربوط به جزئیات رویدادبخش

اشت که دید توجه گران است. باها و چرایی و دلایل عمل این کنشگران این جنبشاطلاعاتی موجود در باب اعتقادات کنش

ز این وران بعد او در د های غالب و فاتحآن اطلاعات بالنسبه اندک و آشفته نیز از دید گفتمان غالب و بیشتر از منظر نیرو

ز خلال اب آنها، ابموجود در  ها و اطلاعاترسد با اتکا به برخی دادهحال، به نظر میاست. اما با اینها به نگارش درآمده جنبش

 توان به بررسی رویکردها و اعتقادات این کنشگران تاریخی پرداخت.همین منابع می

قرمز در رویدادهای  هایی چون سفید، سبز وها و رهبران آن، حضور بارز رنگهای قابل توجه این جنبشیکی از جنبه

ها و رهبران آنها است. حضور رنگ در تحولات تاریخی این دوره، به طور بارز با حرکت عباسیان در مرتبط با این جنبش

کند. چرایی های بعدی ضد عباسی تداوم پیدا میخراسان به رهبری ابومسلم در قالب رنگ سیاه شروع شده، و در جنبش

ها باشد. این تواند یکی از مسائل قابل توجه در بررسی تاریخی این جنبشستی معنایی آن، میها و چیاستفاده از این رنگ

های دوم و سوم هجری است. رنگ و های سدهها در نزد کنشگران جنبشپژوهش، در پی بحث از جایگاه معنایی این رنگ

ها باشد. روشن است که در کنشگران این جنبشای برای پی بردن به معانی موجود در ذهن تواند وسیلهبررسی معنای آن می

ها را ی ساختار و معنای ظاهری. این پژوهش، رنگاینجا روش کار بدین گونه خواهد بود: رسیدن به معنای پنهان به واسطه

ستیم که تنها از منظر ظاهری آنها بررسی نخواهد کرد، بلکه به معنای نمادین آنها نیز توجه نشان خواهد داد. زیرا معتقد ه

توانند موجب ایجاد سطحی دیگر از معنا در ذهن ها میزمان هستند، اما رنگها در طبیعت، جهانی و بیاگرچه ظهور رنگ

 ,Yuای، تاریخی، دینی، سیاسی و زبانی است )های فرهنگی، اسطورهها و پیوندها برآمده از معاشرتگردند. سمبولیسم رنگ

گرای سنتی نیز است، که در آن، رنگ بر مبنای نگرشی نمادگرایانه، بینی نمادجه به جهان(. چنین نگرشی به معنای تو2014

 شد. به عنوان یک راز و نماد نگریسته می

ر باب دث مفصلی ها پرداخته شده است، تاکنون بحها و مقالات مختلفی به بحث در باب این جنبشبا آنکه در کتاب

« یانمیان عباس نگ سیاه درواکاوی کاربرد ر»ی ها به بیان در نیامده است. تنها در مقالهها در این جنبشمعنا و جایگاه رنگ

لبته در این مقاله بر ا(. 1390فرد، فرد مباحثی مشابه با بحث این مقاله را مطرح کرده است )ناظمیاناست که علی ناظمیان

ه بنیز  مبریجیران کتاریخ ابخشی کوتاه از جلد چهارم  روی جایگاه رنگ سیاه در میان عباسیان تمرکز شده است. همچنین در

 (. 1363ها توجه گردیده است )تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه، ها در این جنبششناسی رنگمبحث نماد

 ها و جایگاه رنگ در آنهابحثی در خصوصیات جنبش

هایی است های اعتراضی و قیاممنظور حرکتشود، های اعتراضی قرون دوم و سوم سخن گفته میهنگامی که از جنبش

جامگان و هایی چون سفیدآفرید، سنباد، اسحق، استاذسیس، المقنع، بابک، و به صورت جریانکه با نام اشخاصی چون به

 ها بهی بارز آن کتاب مشهور غلامحسین صدیقی است، از این جریاناند. در ادبیاتی غالب که نمونهجامگان مطرح گشتهسرخ

های ها و نوع تجلی آنها با جنبش(. اما باید توجه داشت که این جنبش1375شود )صدیقی، های دینی یاد میعنوان جنبش

(. در پژوهش 1389اجتماعی جدیدی که چارلز تیلی در کتاب خود به تعریف و توضیح آن پرداخته، تفاوت زیادی دارد )تیلی، 
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شده است که هویت مشترکی را برای خود  ها گرفتهای از افراد و گروهجموعهی کنش مشترک محاضر، جنبش به معنای ساده

هایی گزینند و بر مبنای آنها دست به کنشها را برای خود برمیها و نمادای از پندارکنند و بر این اساس مجموعهتعریف می

ی غیررسمی مبتنی دهند و آن را شبکهارائه می ها است که دلاپورتا و دیانیزنند. این شبیه به تعریفی از جنبشاعتراضی می

آمیز ی مداوم از اشکال گوناگون اعتراض حول موضوعات منازعهدانند که از طریق استفادهبر اعتقادات مشترک و همبستگی می

 (. 33: 1384شوند )دلاپورتا و دیانی، بسیج می

اف و انی، اهدی معجنبش است که این نیز به واسطههای همبستگی بین اعضای یکی از استلزامات جنبش، وجود حلقه

عریفی از رمانی و تآی تعریفی از خود، جهان، شرایط موجود، شرایط یابد. یک جنبش دربردارندههای مشترک تحقق میآرمان

، صورت های مشترک و همبستگی خاصی استکه دارای ویژگی« ما»تواند بدون وجود یک دیگری است. عمل جمعی نمی

لقی نمود ت« ما»عد توان او را مسئول وضعیت نامسااست که می« غیر»رد. آنچه به همین میزان ضروری است، تعیین هویت گی

ا باشند ها و تفاوتههمین مرز یتوانند تعیین کنندهها و... میها، اسطورهها، نشانهها، سمبلو علیه او دست به بسیج زد. نماد

و رفتار  لنی ظاهرعهای خاص لباس و متمایز نمودن دهد. مبارزان جنبش با انتخاب مدلمی که خود را در برابر غیر قرار

 (.144-145، 136، 131پردازند )همان: خودشان مستقیماً به بیان تفاوت خود با دیگران می

عین حال  نگ دررد. رتوان بر این مبنا تحلیل کهای مورد بحثمان را نیز میی رنگ در جنبشهای عمدهیکی از کارکرد

ز از برای تمای وان عاملیسازی افراد درگیر در منازعه به حساب آید، همچنین به عنای برای یکیتواند به عنوان مشخصهکه می

. یکی از ائل شویمقتوانیم برای رنگ بندی خود و دیگری نیز است. در اینجا ما دو کارکرد را میدیگری و مشخص کردن صف

د و عریفی از خوی ترائهاها در شود و دومی به کارکرد و نقش رنگهای دیگر میسازی ظاهری افراد از گروهاینها مربوط به جدا

اد ها و افرههی به گرودها در هویتتوان از نقش مهم رنگگردد. اینجا میدیگری و شرایط بالفعل و شرایط آرمانی مربوط می

ی سیاسی هاجنبش ها درفرد اشاره دارد، توجه به رنگسان که ناظمیانفعال، و تشجیع و تحریک آنان سخن گفت. به همان 

ن ا از رقیبامایز آنهتی نماد نهضت، موجب همگرایی کنشگران و های آغازین اسلامی، از آن رو اهمیت دارد که به مثابهسده

تفسیر  ر شکلی قراردادیا را صرفاً دهها در این جنبش(. البته نباید جایگاه و کارکرد رنگ138: 1390فرد، شد )ناظمیانمی

د ل درک خواهن آن قابی توجه به وجه نمادیها و نزد کنشگران آن، تنها به واسطهکرد. درک رنگ و جایگاه آن در این جنبش

 بود. 

ها، دهد که عامل رنگ در نزد کنشگران این جنبشهای نخستین اسلامی، نشان میهای سدهها در جنبشبررسی رنگ

ای هستند؛ و هم ها بیانگر واقعیتی پنهان و دارای کارکردی اسطورهنقشی نمادین برخوردار است که بر مبنای آن، رنگ هم از

ها هستند. باید توجه نقشی رمزگانی دارند که بر مبنای آن، دارای شکلی تاریخی، قراردادی، و وضعی در بین کنشگران جنبش

ها و تصاویر نمادین، در ضعی آنها نیز تأثیر دارد. این امریست قابل توجه که نمادداشت که نقش نمادین در انتخاب کارکرد و

الگوی مقدس در ای مقدس هستند. این به معنای حضور آن زمان و گذشته و کهنالگویی در گذشتهپی بازسازی و باززایی کهن

ثباتِ به طور ناچیز بین دو عدم زمانِ حالِ بی»ه کند کآن چیزیست که میرچا الیاده به عنوان زمان حال نامقدس از آن یاد می

گوییم. بلکه ها به عنوان حقایقی فراتاریخی سخن نمی(. البته ما در اینجا از نماد98: 1391است )الیاده، « یعنی گذشته و آینده

ا حتی تصویری که ممکن سان که یونگ اشاره دارد عبارت است از یک اصطلاح، یک نام، یمنظور ما در اینجا از نماد به همان
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است نماینده چیز مأنوسی در زندگی روزانه باشد، و با این حال علاوه بر معنی آشکار و معمول خود معانی تلویحی بخصوصی 

شود که به چیزی بیش از معنی آشکار و مستقیم خود دلالت نیز داشته باشد. یک کلمه یا یک شکل وقتی سمبولیک تلقی می

ایست برای نشان دادن ها واسطهها نشان خواهد داد که این نمادها از جمله رنگ(. بررسی نقش نماد23: 1359کند )یونگ، 

یابد و آن را از سطح واقعیتی نامقدس فراتر ای چگونه در شرایط بالفعل تاریخی حضور میاین مسئله که زمان مقدس اسطوره

را از سطح معادلات این جهان خاکی و تاریخی فراتر برده و متصل به  هابرد و عاملان این پیوند از جمله رهبران این جنبشمی

 دهد. ای و مقدس نشان میحقیقتی برین و اسطوره

 عباسیان و رنگ سیاه

یاه نزد گاه رنگ سها، پیش از هر چیز مستلزم نگاهی به جایها نزد این جنبششناسی رنگبررسی جایگاه رنگ و نماد

در  کت عباسیانینکه حری آنها است. این استلزام برآمده از چند مسئله است. یکی به دلیل ایجهعباسیان و قیام منتج به نت

نزد  ها دری رنگکارگیرهبی نماد یک حرکت تا این زمان بود. و دیگر اینکه، ترین حضور یک رنگ به مثابهتاریخ اسلام گسترده

دودی حفت، تا هدف نشان دادن تضاد و مخالفت خود با خلا کردند، گاه باها که بر ضد خلافت عباسی عمل میاین جنبش

آمده از اسیان برکه، خود عبی مهم دیگر آنبخشی به خود را نیز داشت. نکتهکارکرد متمایزسازی خود از خلافت و هویت

ند که همین دهان میها و تفکراتی التقاطی بود. منابع و تحقیقات تاریخی نشای از گروهجنبشی انقلابی بودند که آمیزه

ی صر گوناگونجود عناهای مورد بحث این پژوهش نیز حضوری بارز دارد. نگاهی به منابع، نشانگر وتفکرات التقاطی در جنبش

اسلامی  ایا آمیزهبثنوی و  ی دینی همراه با تفکریگرایانهدر ساختار حرکت عباسیان بود. مادلونگ اشاره دارد که عناصر تلفیق

نوان ان که به عند خرمییابد. او بر این مبنا به پیوئت کیسانیه حضور پیدا کرد، در جنبش عباسیان حضور میکه ابتدا در هی

اره دارد فیه، اشهای قرون نخستین اطلاق شده است، با کیسانیه در زمان ابوهاشم پسر محمد بن حننامی کلی برای جنبش

 (. 26: 1377)مادلونگ، 

چنین ها و همهیگر گروداز وجود عناصر مختلف از جمله شیعیان، غالیان شیعه، خرمیان و  دهند تامنابع به ما اجازه می

ت رسیدن ه حکومها بعد از باز وجود اعتقاداتی چون تناسخ و غلو در ترکیب اعضای حرکت عباسی سخن بگوییم. این گروه

د در رسنظر می لاتی بهان دست زدند. چنین تقابشعباسیان بود که به نحوی به مقابله با یاران قدیمی خود و دشمنان امروزی

کرد.  ا تجلی پیداهقیام های سنباد و اسحق به خونخواهی ابومسلم و دیگربرخی تحرکات شیعیان، و غالیانی چون راوندیه، قیام

 (.28همان: ) باسیانی مرگ ابومسلم، زمانی بود برای جدایی خرمیان )در اصطلاح کلی آن( با عمادلونگ عقیده دارد واقعه

جدا  ای التقاطیهین گروهتر دین اسلام، خود را از اهای سنتیعباسیان بعد از پیروزی و به قدرت رسیدن، با نزدیکی به گروه

 ساخته و در نهایت بر ضد آنان عمل کردند. 

ا به تأسی از رنگ ای انتخاب این رنگ ردر باب علت انتخاب رنگ سیاه توسط عباسیان نظریات مختلفی وجود دارد. عده

مقدسی روایتی از پیامبر  گذارند.گرایانه انگشت میدانند. برخی دیگر بر روی اعتقادات منجیپرچم پیامبر در نبرد با کفار می

چون درفشهای سیاه را از جانب خراسان دیدید، با سر آن را پذیره شوید چرا که  خلیفه خدای، »کند مبنی بر اینکه: نقل می

ای برای عزاداری برای (. دیگرانی نیز هستند که آن را نشانه380-381: 1381)مقدسی، « میان آنان استمهدی، در 

ی سبز داشتند، امیه که گویی رایت و جامهدانند و برخی، انتخاب آن را به عنوان رنگی متضاد با رنگِ سبزِ بنیزید میبنیحیی



 ناشر: دانشگاه تبریز                                                                                       تاریخ فرهنگ ایران                      
https://ihc.tabrizu.ac.ir/1, 2, 2024, 96-117. doi: 10.22034/IHC.2024.19241                                                       

  96-117: 2، شماره 1(: دوره 1403) نریمانی

 پژوهشیمقاله                                                                                                                                                                                                             
 

 

 Copyright ©The authors                                                                                                   Publisher: University of Tabriz 

ن بنابر اعتقادی دیگر، عباسیان رنگ سیاه را در تقابل و اعلام مخالفت با (. همچنی139: 1355کوب، آورند )زرینبه حساب می

فرد این نظریه را به دلیل آنکه در منابع شواهد مُتقنی در باب اینکه رنگ رنگ سفید که نماد امویان بود به کار بردند. ناظمیان

بندی معتقد (. او در یک تقسیم140-141: 1390 فرد،داند )ناظمیانسفید نماد امویان باشد، نیست، جای تأمل و مناقشه می

عباس صورت گرفته است. منابع نیز اشاراتی ی اول به قصد عزاداری برای بزرگان آلپوشی عباسیان در مرحلهاست که سیاه

حاشیه ی دوم به قصد به پوشی عباسیان در مرحلهفرد، سیاه(. به اعتقاد ناظمیان381: 1364بدین مسئله دارند )دینوری، 

گرایانه در جهت توجیه ظهور آنها از خراسان به رنگ سیاه اضافه راندن شیعیان انجام شد. در این مرحله است که روایاتی منجی

ی ی حس انتقام و اعاده(. همچنین او شواهد متعددی از منابع در جهت نشان دادن اینکه سیاه، نشانه142-144شد )همان: 

ها، اعراب ای اشاره دارند. بر مبنای برخی از روایت(. منابع نیز به چنین مسئله141-142مان: دهد )هحیثیت بود، ارائه می

رفتند. زمانی که این مسئله را در کنار استفاده از سیاه برای خواهی میبستند، مگر در روزهایی که برای خونی سیاه نمیعمامه

(. مفهوم انتقام و 354: 1382شود )شوالیه و گربران، و شورش دیده می عزا در نظر بگیریم، ارتباطی میان مفاهیم عزا، انتقام

: 7، ج 1383پوشی طرفداران ابومسلم مشاهده کرد )ابن ثیر، توان در روایت ابن اثیر از سیاهدادخواهی را تا حدودی می

کند که در شاره میهجری به شعری از کمیت بن زید اسدی ا 117(. همچنین طبری در ضمن شرح رویدادهای سال 3218

 کند: های سیاه برای مقابله با گمراهی و ستم دعوت میآن بر برافراشته شدن درفش

 اگر فریب خوردید

 ای گردن نهادیدو به ستم فرومایه

 چون روسپیان باشید

 وگرنه بر ضد اهل اضلال و ستم

 (.4148-4149: 9، ج 1383های سیاه برافرازید... )طبری، پرچم

پوشی یاهسامیه، از هجری و شورش حارث بن سریج بر ضد بنی 116دیگر، طبری در ذیل حوادث سال  ایدر نمونه

و  ه کتاب خدابخواهند که بدار خراسان فرستاده بود تا از او ای به سوی عاصم، ولایتکه نمایندهگوید، در حالیحارث سخن می

ده است. او ضمن که دقت فان فلوتن را نیز به خود جلب کر (. مسائلی4145: 9، ج 1383سنت پیامبر وی عمل کند )طبری، 

داری ی عزاسئلهماه با های سیاشاره به تقابل رنگ سیاه عباسیان با سفید اموی و نیز ربط پوشش سیاه با عزاداری، ربط درفش

یز بر اسلام نرفش پیامدار ای که نمودیابد؛ مسئلههای سیاه و پیکار با گمراهی میرا رد کرده و ربطی بین برافراشتن درفش

وارج، خلف از جمله های مختبرد. در دیدگاه او، استفاده از درفش سیاه در بین گروههایش با کافران به کار میبوده که در جنگ

مل، بل تأاو به شکلی ق پیشگی بوده است. فان فلوتن، از همین جا،گر خواست آنان برای مقابله و جنگ با گمراهی و ستمنشان

ت که یکی از (. روشن اس94-95: 1386های سیاه به هنگام ظهور مهدی اشاره دارد )فلوتن، ه چرایی تأکید بر وجود درفشب

ط تأکید توان ربگری است. از همین منظر میترین وجوه شخصیتی مهدی در باورهای دینی، مبارزه با گمراهی و ستماصلی

ام از کرد: انتق ا نیز پیداتوان وجهی از انتقام ردرک کرد. همچنین در اینجا میهای سیاه را ها بر ظهور مهدی با درفشروایت

 ها و اصلاح امور. ستمگران، دادخواهی مظلومان، مبارزه با کژی
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شناختی نیز دارد که در اینجا قابل تأمل است. سیاه در پیوند با های نمادین و رواناز سوی دیگر، سیاه برخی ویژگی

ی نوعی ستر و پوشیدگی و ابهام نیز است که جدا از ارتباط آن با شب و رار دارد. همچنین آن دربردارندهمرگ، عزا و شب ق

ی مهم، ارتباط این مفهوم از رنگ سیاه با نوع حرکت عباسیان به عنوان حرکتی تشکیلاتی مبتنی بر مرگ نیست. نکته

ی هیبت و بزرگی شناختی، نشانهها، سیاه در نگرش روانبر این تشکیلاتی سری و پنهان و با امامی مبهم و در ستر است. علاوه

شود. بر اساس روایت اول، علت انتخاب رنگ سیاه قریب آمده، دیده می تاریخ الفیهایی که در نیز است. این مسائل در روایت

« راین لباس سیاه شعار خود ساختاز آن یک هیبتی در دل او افتاد. بناب»به ایام ظهور، از طرف ابومسلم، از این جهت بود که 

الصفا آورده است تر از تاریخ الفی، خواندمیر نیز به نقل از روضه(. روایتی که پیش1237-1238: 1382)تتوی و قزوینی، 

در اوایل خلافت سفاح، یکی از اعیان دولتش  تاریخ الفی(. همچنین در روایتی دیگر در همان 194: 2، ج 1380)خواندامیر، 

های برخی از ای نوشته از وی استفسار رنگ لباس و رنگ عَلَم نمود که کدام را اختیار نماید. سفّاح ضمن تشریح ویژگیعریضه

که بود، سیاه پس از به روی کار آمدن (. هر آنچه1269: 1382نامد )تتوی و قزوینی، ها، رنگ سیاه را لباس هیبت میرنگ

های دیگری مانند سفید، به نمادی در جهت بدل شد. در همین راستا نیز، رنگعباسیان، به نماد سیاسی و خاندانی آنان 

 3مخالفت با دستگاه خلافت عباسی تبدیل گردید.

 های دوم و سومهای سدهحضور نمادین رنگ در جنبش

منابع های دیگری نیز بود. بر مبنای آنچه در های دوم و سوم، علاوه بر حرکت عباسیان، آبستن تحرکات و جنبشسده

گرایانه دانست که پایبندی چندانی به مسائل شرعی ندارند. یکی از هایی با تفکرات باطنتوان اینها را جنبشآمده، می

هایی چون سبز، سفید، و قرمز در آنهاست. به لحاظ زمانی، تقدم تاریخی در این دست از ی آنها حضور رنگخصوصیات عمده

ی خراسان زمان با قیام عباسی در منطقهی پیامبری دارد و همآفرید است که داعیههها مربوط به جنبشی به رهبری بجنبش

آفرید، او پیش از گیرد. در روایات مربوط به بهکند. سرکوب این جنبش توسط ابومسلم صورت میشروع به انجام تحرکاتی می

به قصد دیگر، و هفت سال آنجا مانده است. از  آنکه دعوی پیامبری خود را آشکار کند سفری به چین کرده به عزم تجارت یا

(. موافق روایت 153: 1375آنجا پیراهن و ردائی از حریر سبز که بسیار نرم و نازک بود با خود آورد و پنهان کرد )صدیقی، 

آنجا پنهان رفت و  گنبدیرنگ نازک و نرمی با خود آورد، شب بر بالای  سبزآفرید از سفر بازگشت و پیراهن چون به»بیرونی 

آفرید کرد او را دید. بهآمد و آن پیراهن را ببر کرده و مردی که در دامن آن کوه زمین خود را شیار می فروداز آنجا  صبحشد و 

 خداونددادند و  نشانو دوزخ را به او  بهشتبود و  آسمانکرده بود در  غیبتاست و از وقتی که ازیشان  پیغمبربه او گفت که 

های او را گفته 5مرد برزیگر 4.زمین فرو فرستادستاد و این پیراهن را بر وی پوشانید و او را درین ساعت به فر وحیبه وی 

  6(.314: 1386)بیرونی، « فرود آمد آسمانتصدیق کرد و به مردم گفت که وی خود دید که او از 

                                                      
Sammerai and -Hasan, Alهای مختلف از جمله سیاه، سفید، سبز و قرمز، در فرهنگ عربی ن .ک به:همچنین برای بحثی در باب رنگ. 3

Adabi Bin Abdul Kadir: 2011  . 

هاا ایان اسات زاه زرتشات از گوید عقیده زرتشتیها نیز از فرود زرتشت از آسمان سخن گفته شده است. به طور مثال بیرونی میزرتشتی. در اعتقاد 4

 (.299 :1386یرونی، سقف ایوان در بلخ هنگام نیمروز از آسمان بزمین آمد و سقف او را بشکافت و بر گشتاسب زه در خواب نیمروز بود، وارد شد )ب

 تواند به صورت معناداری به طیفی از طرفداران او اشاره داشته باشد.زند، میآفرید را تأیید میی بهاینجا اینکه یک برزگر داعیه. در 5

  ها است.ی مقاله و در جهت تأزید بر ربط نمادین برخی از مفاهیم و واژه. خطوط پایین زلمات از طرف نویسنده6
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جنبشی که بیشتر تحت عنوان مبیضه یا یابیم. حضور رنگ سبز را باز به نحو معناداری در حرکتی به رهبری مقنع می

های دیگری به همان سفیدجامگان مشهور گشته است. بر مبنای آنچه در منابع آمده است، گویا حرکت مقنع مانند جنبش

خواهی ابومسلم نیز داشته است. در روایات مربوط به مقنعّ آنچه در باب رنگ سبز رهبری اسحق ترک و سنباد، ربطی با خون

(. منابع از وجود 90: 1363)النرشخی، « پیوسته مقنعه سبز بر سر و روی ]خود[ داشتی»رد، این است که مقنّع اهمیت دا

(. اما، این 5101: 12، ج 1354؛ طبری، 315: 1386کنند )بیرونی، ادعاهایی در باب حلول و تناسخ در حرکت او یاد می

دهد که در قالب همان همان رنگ سفید را نیز فراروی ما قرار میی رنگی دیگر یعنی جنبش در کنار رنگ سبز، حضور گسترده

که کنیم. چنانعنوان مبیضه یا سفیدجامگان بروز یافته است. البته ما رنگ سفید را به شکلی در حرکت بابک نیز مشاهده می

نگ سفید را در حرکت ی سفید و موزه آمد. همچنین ری سفید و عمامهگفته شده است هنگام دستگیری، بابک با درّاعه

پوشیدند و این نشان معتبر پیروان این دین بود و فاطمیان نیز این بینیم. قرمطیان پیوسته لباس سفید میباطنیون نیز می

 (. 318: 175نشان را پذیرفته بودند )صدیقی، 

ن جامگارخعنوان ستوان در حرکتی ضد عباسی تحت ی مشابه دیگری از حضور رنگ در قالب یک جنبش را مینمونه

ز اانی و نیز حاظ زملبه رهبری بابک در سرزمین آذربایجان مشاهده کرد. جنبشی اعتراضی که هم به لحاظ جغرافیایی، هم به

ارز اهد حضور بشعتراضی، ابرانگیزتر بود. ما در قالب این حرکت تر و برای دستگاه خلافت چالشمنظر تعداد طرفداران، گسترده

خود  ییز، چهرهمقنع نویژه حضور آن در رنگ پوشش طرفداران این حرکت هستیم. البته در برخی از روایات، ال رنگ قرمز و به

 (. 220: 2، ج 1380پوشاند )خواندامیر، را با پوششی به رنگ طلای احمر می

 هان جنبشهای ایگریها در روایتتوان از کنار چرایی و چگونگی حضور این رنگمشخص است که به سادگی نمی

اریخی، الب منابع تی مطهدهند. عمدعبور کرد. اما از سوی دیگر، منابع تاریخی نیز چیز چندان زیادی در این زمینه ارائه نمی

 ید بتوان باحال، شای سرکوبشان، و احیاناً اعتقادات آنان است. با اینهای اعتراضی آنها، نحوهاختصاص به گزارش حرکت

بخش دست اتی ثمرها به نکها در کنار سایر اعتقادات این گروهگذاشتن خصوصیات نمادین این رنگ نمادشناسی و کنار هم

 یافت. 

 جنبش سفیدجامگان و نمادشناسی رنگ سفید

های ضدعباسی این دوره، جنبشی است که در منابع از آن با عنوان مبیضه یا گونه که گذشت، یکی از جنبشهمان

ترین محمل حضور رنگ سفید دانست. در باب عنوان سفیدجامگان و این جنبش را باید اصلیسفیدجامگان یاد شده است. 

علت اطلاق آن، دو نظر کلی ابراز شده است: یک نظر آن را به عنوان نوعی علامت تضاد و مخالفت با رنگ سیاه عباسیان 

مانویان که در این دوران در ماوراءالنهر و سغد  داند و دیگری این عنوان را بر اساس ارتباط آن با جامه و پوشش برخی فرقمی

(. در باب 95: 1358نیا، ؛ رئیس185-186: 1355کوب، کند )زریناند، یا لباس سفید روحانیون مانوی تحلیل میفراوان بوده

که بیشتر به صورت  رسد در این دوره رنگ سفید،گویند، به نظر مینظر اول باید اشاره داشت که بر مبنای آنچه منابع به ما می

جامه بوده و این مورد منحصر ی علامت مخالفت و شورش بر علیه عباسیان سیاهشده، به مثابهپوشش و یا علم سفید ظاهر می

هجری، از سپیدپوشی مردم قنسرین، دمشق، و  132به جغرافیای ایران نبوده است. طبری و ابن اثیر در شرح رویدادهای سال 

(. شاید این را بتوان شکلی از 3296-3298: 7، ج 1383؛ ابن اثیر، 4645-4649: 11، ج1353)طبری، کنند جزیره یاد می
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توان نمادی از دست شستن از شود. آن را نیز میپوشی دانست که به هنگام اعتراض به ظلم و ستم استفاده میهمان کفن

تواند وجود رنگ حال، چنین چیزی به تنهایی نمینجهان و خواست کشته شدن در جهت مبارزه با ظلم و کژی دانست. با ای

 های مورد بحث ما از جمله در بین گروه مبیضه یا همان سفیدجامگان توجیه کند.سفید را در جنبش

ست، ان بوده اعباسی در کنار آن، شاید بتوان گفت که رنگ سپید علاوه بر آنکه در این دوران علامتی برای مخالفت با

ن رنگ بع به عنوادر منا اند. رنگ سفید گاهکیان و مانویان نیز داشته است که در ماوراءالنهر حضور داشتهشاید ربطی با مزد

« فیدسآیین »عان وان مدافکه گاه در بحث از بابک، مازیار و افشین از آنان به عنگردد. همچنانیک دین و آیین نیز عنوان می

ترین رسد محتملنظر می (. به437: 1363)تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه،  کنندیعنی اسلام یاد می« آیین سیاه»در برابر 

تاریخ ر که دمچنانهانیم. تفسیر در این باب این باشد که آیین سفید را همان آیین مزدک یا مانویت و یا تلفیقی از این دو بد

 است که اعتقادات این نها را که بپذیریم مشخص(. البته هر کدام از آ442نیز به این مسئله اشاره شده است )همان:  کمبریج

 ای التقاطی داشته است. ها جنبهگروه

شناسی و تحقیقات انجام گرفته بر حضور مانویان در ترکستان و ماوراءالنهر نیز اشاره دارند. بیرونی از کشفیات باستان

ها، چین، تبت، و هند اشاره دارد یان در بین ترککند و به وجود مانووجود صابئین که پیرو مانی بودند، در سمرقند یاد می

(. ابن اثیر، بیرونی، بغدادی و دیگران از طرفداری سپیدپوشان بخارا و سغد و نیز ترکان از المقنع یاد 310: 1386)بیرونی 

بط با جایگاه رنگ تواند مرتای که می(. نکته186: 1379؛ بغدادی، 315: 1386؛ بیرونی 3552: 8، ج 1380اثیر، کنند )ابنمی

سفید در نزد مانویان باشد، و فراتر از آن به یکی از معانی نمادین رنگ سفید دلالت داشته باشد، مربوط به پوشش سفید در 

اند. اند. در آیین مندایی، تعمید بینندگان، سپید جامهاست که یکی از فرق گنوسی تأثیرگذار بر مانویت بوده 7میان منداییان

تواند نشانی از ارتباط شود، معنای نمادینی دارد و میپوشش سفید و تعمید که به شکل فرورفتن در آب ظاهر میاین ارتباط 

، و آنکه «میردمی»رود، سفیدی و فرارفتن از جهان خاکی و رسیدن به روشنی باشد. الیاده اشاره دارد که آنچه در آب فرو می

ی وحی و الهام جدیدی باشد و زندگانی تواند گیرندهاست که می« سرگذشت»ی گناه و بآورد، چون کودکی بیاز آب سر برمی

کند، آب تعمیدی رودخانه نمادی از جهان گونه که باکلی تشریح می(. همان194: 1372نوینی را آغاز کند )الیاده، « خاص»

ه آن که این حرکت صعودی با ی قابل توجروشنی است. ورود در این جهان روشنی به معنای حرکتی صعودی است. مسئله

آلایشی و روشنی است. در نزد مسیحیت (. بنابراین سفید، نماد پاکی، بی98-99: 1373گیرد )باکلی، لباس سفید صورت می

سازد، زیرا آن از هرگونه رنگ و فامی برکنار و پاکیزه است نیز، رنگ سفید، وجدان پاکیزه، پاکی از آلایش و رنگ را نمودار می

(Yu, 2014: 50 .) 

گونه که در نگاه قدیم، مرگ به معنای سفید، به گسستن از شرایط پیشین و شروع شرایطی جدید اشاره دارد؛ همان

ای جدید است. اگر از یک منظر، رنگ سیاه، به مرگ مرتبط است، و اگر مرگ به معنای پایان پایان یک دوره و شروع مرحله

یابد. در اینجا سفید در و شرایطی جدید باشد، این شرایط جدید با ظهور روز و رنگ سفید تحقق می یک دوره و شروع مرحله

سفید از آن جهت که نمودار شروع شرایط جدید و گر زیستی جدید بعد از مرگ و سیاهی است. رنگ آینده قرار دارد و نمایان

گرایانه در بین های مهدییخی به طور مکرر، به وجود دیدگاهی مهدویت نیز ربط دارد. منابع تارتری است، با ایدهمتعالی

                                                      
ی جنوب عراق و خوزساتان رایاب باوده پرستی بوده، و در منطقهگنوسی دوران متأخر عهد عتیق و مبتنی بر نوعی دوگانههای . آیین مندایی جزو آیین 7

 است.
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ی اسلامی اشاره دارند. بخصوص رنگ اسب سفید در اینجا معنادار است که در روایات چندی ها و فرق مختلف قرون اولیهگروه

دیگر یعنی طلوع  گردد. همچنین تحقق شرایط جدید با ظهور روز و سپیدی، با عاملیبه عنوان رنگ اسب مهدی معرفی می

توان به نیت سنباد ربط داد که منابع از گردد. این را میخورشید مرتبط است: خورشید و روز جایگزین شب و سیاهی آن می

: 1358الملک(، دهند و بر مبنای آن او در پی جایگزینی خورشید به جای کعبه بوده است )حسن بن علی )نظامآن خبر می

 (. 149: 1355کوب، ؛ زرین250

ختلف مر سنن های آشنا دتقابل تاریکی و روشنایی در قالب تضاد سیاهی و سفیدی یکی از نمادهای رایج و روایت

نین یدی در چانجامد. سفی سفیدی و روشنایی بر سیاهی میگویی سلطهتاریخی بوده است. روایتی که دست آخر به پیش

قابل نور روشنی و ت ون با نور آی امید و پیوند آید. مسئلهآینده به حساب می هایی نماد روشنایی و نیز نماد امید، صبح، وروایت

رد. کان مشاهده ن از زروی تولد هرمزد و اهریمتوان در اسطورهامید با ناامیدی و ظهور تاریکی و سیاهی را به طور واضح می

ار، ر دارد )بهیین قرای در بالا و سیاهی در پای قرار گرفتن روشنایی و تاریکی یا سیاهی نیز بدین شکل است که روشننحوه

ده یک نیز بوادات گنوستهایی قوی در اعتقی زرتشتی نداشته، و دارای ریشه(. این ستیز بین نور و ظلمت تنها ریشه57: 1375

. در آیین دردیده بوی شمال شرق منتقل گهای فرهنگی به منطقهی تفکرات مانوی و مزدکی و دیگر برخورداست که به واسطه

(. چنین تقابلی 75: 1375گنوسی نیز باور بر دو اصل ضد و مستقل از هم وجود دارد. یکی اصل خوبی و دیگر شر است )بهار، 

وشنی و رراسو بودن یز بر فنشود، و همچنین در اینجا بین خیر و شر و یا روح و ماده به طور بارزی در اعتقادات مانوی دیده می

ت ر خواب غفلدم را که آید و روح آداعتقاد است. در اعتقاد مانویان، عیسای درخشان از آسمان فرود میپایین بودن تاریکی 

زد( )همان: آموو میادهد )دانش را به کند و سرمنشاء روشنی را که همان سرمنشاء روح است، به او نشان میاست بیدار می

ها ر تمامی اینآفرید، دها از جمله بهجود در باب رهبران این قیامهای موهایی با روایت(. علاوه بر شباهت چنین روایت89

ح نیز به ماد رونتواند توان ربطی بین روشنی و به تبع آن سفید با خواست تعالی و فرازمندی مشاهده کرد. سفیدی میمی

بوده  ز نمادهاییاد یکی رواز، خوبایست با رهایی از قیود خاک و ماده، به سوی آسمان تعالی یابد. روحِ در پحساب آید که می

 ت. رنده اسشود، نماد پتواند مرتبط با رنگ سفید قرار بگیرد. عنصر دیگری که در این زمینه مطرح میاست که می

نماد پرنده در سنن مذهبی و فکری مختلف، به شکل بارزی در ارتباط با تصعید و فرازرفتگی و رنگ سفید قرار دارد. 

سنباد دعوی »کند که الملک روایت میشود. خواجه نظاممشخص در روایات موجود در باب سنباد دیده میاین نماد به شکل 

اند؛ و لیکن چون قصد کرد منصور به ابومسلم را نکشته»چنان کرد که رسولِ ابومسلم است به مردمان عراق و خراسان، که 

ت سپید و از میان هر دو دست او بپرید و اکنون در حصاری است کشتن او، او نام مهین خدای، عزّوجل، را بخواند؛ کبوتری گش

آیند: مقدمه ابومسلم خواهد بودن، و مزدک وزیر است، و از مس کرده، و با مهدی و مزدک نشسته؛ و اینک هر سه بیرون می

تاریخ الفی نیز آمده  (. روایتی مشابه با این در250: 1358الملک(، )حسن بن علی )نظام 8«کس و نامه ابومسلم به من آمد

(. پرنده در سنن مختلف، نمادی از روح گرفته شده است. در واقع، پرنده در اینجا نماد 1282: 1382است )تتوی و قزوینی، 

های مسیحی دارد. به ناپذیر است که انسان در اختیار دارد. تصوری که به طور مثال نقشی بارز در روایتگوهر و عنصری زوال

شود که از جسم این محققان به حکایت پولوکاریوس قدیس شهید اشاره دارند که در آن، تصویر کبوتری دیده می عنوان نمونه،

                                                      
 گردد.زند و دوباره بازمیشود: زبوتر سپیدی زه به آسمان حرزت می. در اینجا به طور روشنی ارتباط بین سفیدی، فرازرفتگی، و ظهور منجی دیده می8
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جهانی قرار (. روح آن عنصریست که در بند موانع این527: 4، ج 1385شوالیه و گربران، )شود قدیس، پس از مرگش خارج می

ی روزمره و از سطح انسان گر فرارفتن از سطح تجربهنماد پرنده، هم نشانرود. گیرد و با از بین رفتن جسم از بین نمینمی

آید. باید اشاره داشت بار موجود نیز به حساب میگر خواست آزادی است که خود واکنشی به شرایط خفتمعمولی، و هم نشان

: 1359آید )هندرسن، عالی به حساب میی سمبولیسم آزادی، خلاصی و تکاوی نیز پرواز پرندگان به عنوان نمایندهکه در روان

(. همچنین نماد پرنده در ارتباطی آشکار با نماد پرواز و بال قرار دارد که به همان سان که الیاده نشان داده به معنای 233

بار و هوش و درک مسائل اسرارآمیز و حقایق ماوراالطبیعه است. فراسو رفتن و در عین حال آزادی از شرایط خفت

(. اینجا رنگ سفید پرنده نیز از اهمیتی 108-109: 1374آید )الیاده، های موجود، هر دو از طریق پرواز به دست مییتمحدود

 اساسی برخوردار است. 

خورد و در ارتباط با تعالی و فرازمندی قرار دارد، آسمان است. به همان ها به چشم میعنصر دیگری که در این روایت

داده است، ظهور خدا و یا ملک الهی در صورت بشری و همچنین فرود رسول از آسمان نقشی بارز در  سان که شهرستانی نشان

آفرید شخصی است که (. این رهبران الوهی و متعالی، در ربط با آسمان قرار دارند. به452: 1350ادیان الهی دارد )شهرستانی، 

د. سنباد کسی است که در پی جایگزینی آفتاب )چیزی مربوط به آیاز بالای یک گنبد )نمادی از آسمان( به پایین فرود می

ای نورانی )امری مرتبط با آسمان( دارد و تجسم الوهیت است که در جسم او حلول مقنع چهره 9آسمان( به جای کعبه است.

یر، مقنع پس از اطمینان از اث آید. بر مبنای روایت ابنای سفید تبدیل شده و به پرواز درمیکرده بود. ابومسلم نیز به پرنده

خواهد با من به آسمان فراز رود خویش با من در این آتش افکَنَد هر که می»دارد که شکست خود، به اطرافیان خود اظهار می

 (. در اینجا نماد آسمان قابل توجه است. به3564: 8، ج 1380اثیر، )ابن« و خود را با زنان و کسان و پیرامونیان به آتش افکند

ای مذهبی در وجدان انسان ی تجربهسان که الیاده اشاره دارد آسمان، رمز استعلاء، قدرت و سکون و ثبوت، برانگیزندههمان

 (. 107و  57: 1372رود )الیاده، به شمار می ای فوقانی، لبریز از قوای قدسیابتدایی است و به عنوان منطقه

ها در پی آن بودند آسمان نیز قرار دارد، آن است که رهبران این جنبشی مهم دیگر که در ربط با همین عنصر مسئله

که آنها مدعی حلول خداوند در جسم خود بودند. بر مبنای تا خود را برخوردار از نیروهایی فراانسانی نشان دهند. از جمله آن

رستگاری برساند. یا به بیان دیگر، این رهبران از ها را به شود تا انساناین تصویرپردازی، خداوند در قالبی جسمانی ظاهر می

های گنوسی و که یکی از آیین-ای که در اعتقادات مرقیون آیند تا بشریت را از وضعیت تاریکی برهانند. مسئلهآسمان فرود می

واست این رهبران برای ای از خ(. نمونه80: 1375شود )بهار، در باب عیسی نیز دیده می -است تأثیرگذار بر روی مانویت بوده

شناسی حرکت مقنع در زمان شکست قیامش دید که خود را در توان در نمادنشان دادن نیرویی خاص در وجود خویش را می

توان (. این عمل را می316: 1386جسد بوده است، راست آید )بیرونی، اش در این باب که زمانی بیاندازد تا گفتهآتش می

کند که به معنای نشان دادن فراتر که الیاده از آن به عنوان خواست نشان دادن چیرگی بر آتش یاد می مرتبط با چیزی دانست

گر بازگشت به جهان روشنایی و نور است که (. همچنین افتادن در آتش نشان68: 1374رفتن از شرایط انسانی است )الیاده، 

شنی و پاکی است، حالتی از مخالفت با تاریکی موجود در جهان مادی زمانی از آنجا برآمده بود. فرو رفتن در آتش که نماد رو

رود تا در موعدی را نیز دربردارد که معادل جهان بالفعل کنونی است و در آن جور و ظلم عباسی حاکم است. او در آتش فرومی

                                                      
پرستی نیز باشد. مقدسی از جایگاه آفتااب و آتاش و... در ادیاان ،این، خرخیازان، و پرستی و آتشتواند مرتبط با اعتقادات آفتاباین مسئله می. البته  9

 (.454: 1350زند )شهرستانی، پرستی در هند بحث می(، همچنین شهرستانی از وجود آفتاب573، 570، 568: 1381گوید )مقدسی، مجوس سخن می
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ور در علوم کیمیاگری نیز است. مناسب بازگشتی برای بهبود امور صورت دهد. چنین چیزی مرتبط با معنا و جایگاه کوره و تن

ی جنینی رسیدن، و سپس باززایی و تولدی دوباره است )شوالیه و ذوب در تنور و کوره به معنای بازگشت به زهدان، به مرحله

 (.628: 4، ج 1385گربران، 

یجه به کنه و باطن امور اند، پس در نتمند از قدرتی فراانسانی و فراطبیعی هستند و از آسمان آمدهاگر این رهبران، بهره

اند. اگر شب و سیاهی را بتوان نماد ستر و ابهام و جهل دانست، در مقابل آن روز، خورشید و و تمامی حقایق نیز آگاه شده

سفیدی قرار دارد که پذیرای هیچ رنگ و ابهامی نیست، و به معنای وضوح، آشکارگی و آگاهی به معانی باطنی امور و باز شدن 

منابع  10. در اینجا ظهور و رجعت این رهبران، به معنای آشکار شدن تمام امور و کنار گذاشته شدن قیود نیز است.حقایق است

(. رهبران 187: 1379دهند )بغدادی، ها از جمله سفیدجامگان به دستورات شرع خبر میاعتنایی این گروهبه طور مداوم از بی

خود بودند و این به یک معنا، معادل با آشکار شدن حقایق برای پیروان آنها  ها مدعی حلول خدا در قالب جسمانیاین گروه

ها با باور به الوهیت رهبران خود، به چنین بود. اگر شریعت راهی برای رسیدن به قرب الهی بود، در نتیجه پیروان این گروه

 مقامی دست یافته بودند. 

 های قرون دوم و سومجایگاه رنگ سبز در جنبش

های توانایی تاکنون آمد، سعی بر این داشت تا ارتباط رنگ سفید با مسائلی چون الوهیت، نیروهای قدسی،آنچه 

 هرنگ دیگری ک ر سفید،ی عروج، حلول، امید به آینده و رجعت و مهدویت را نشان دهد. در کنافراطبیعی، فرازرفتگی و تجربه

 نباد، قیامسحق، ساآفرید، قیام نگ سبز است. این رنگ در حرکت بهتا حدودی همین معانی نمادین را در درون خود دارد، ر

مچنین در ن، و همقنع، و در ماجرای ولیعهدی امام رضا )ع( حضور بارزی دارد. سبز رنگ طبیعت است و رنگ بهشت در قرآ

عنوان  ر نماد تشیعتشخصر مپیوند با الوهیت و نیروهای قدسی قرار دارد. نیز در ادبیات پسین به عنوان نماد اسلام، و به طو

 .ا دربرداردگاهی رآشده است. به طور کلی سبز، معانی مختلفی چون آرامش و سکون، امید، زایندگی و باززایی، خلاقیت، و 

داری به آفرید، به هنگام ظهور دوباره و ادعای پیامبری، پوششی سبز بر تن دارد. آنچه در این روایت به صورت معنا

یوند رنگ سبز، فرود از آسمان، بهشت، و خداوند است. رنگ سبز در اینجا رنگی بهشتی به تصویر کشیده شده شود، پدیده می

پوشاند. پرمعناست که در سنت اسلامی و قرآنی نیز رنگ شود، میکه خود خداوند به پیامبر خود که در نقش منجی ظاهر می

ی مهم دیگر، ربط مفهوم بهشت با عنصر نامیرایی و اینجا نکتهسبز به عنوان رنگ بهشتی و بهشتیان معرفی شده است. در 

های ای نیز قابل توجه خواهد بود. خضر در سنتجاودانگی است. از این منظر توجه به شخصیت خضر در سنت دینی و اسطوره

عنوان نمادی از  شود که به آب حیات یعنی عنصر نامیرایی دست یافته است و بهتاریخی و مذهبی با لباسی سبز ظاهر می

                                                      
شاود. امار ی مشهور به قیامات دیاده مایی الموت و برداشته شدن شریعت در دورهاین معنی به بهترین شکل در جریان ظهور امام در میان اسماعیلیه. 10

ز آنهاا سات زاه منااب  اهای ماورد بحاث مای قیامت اسماعیلیه با اعتقادات و رفتار این گروهجالب توجه مربوط به شباهت اعتقادات و نوع رفتار دوره

ه است زاه ها اشاره شدطیی مانویان، مزدزیان، خرمدینیان، و باطنیون اسماعیلی و قرمگویند. در مناب  قدیمی و تحقیقات جدید مکرر به رابطهسخن می

ر میاان مانویاان ن. دگرایانه ؛ همچنین در باب وجود گرایش تأویل312: 1386؛ بیرونی، 285: 1358الملک(، خود جای تأمل دارد )حسن بن علی )نظام

 (.96: 1375ها ن. ک به: بهار، ها و مانوی؛ در باب شباهت مزدزی113: 1375ک به: صدیقی، 
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ای که به طور ویژه به یکی از معانی (. مسئله520-521: 1382آید )شوالیه و گربران، جاودانگی و نامیرایی به حساب می

 نمادین رنگ سبز نیز اشاره دارد. در همین راستا نیز در سنن مختلف، رنگ سبز به عنوان نماد آب و زندگی گرفته شده است. 

اش با رنگ سبز آفرید، پنهان شدن و غیبت او و سپس ظهور دوبارهیگر در روایت مربوط به بهی قابل توجه دمسئله

، توان آن را با لباس بهشتی و آسمانی همسان دانست. رنگ سبز در اینجا ارتباطی وثیق با زایش و رویش دوبارهاست که می

در اینجا ارتباط این ظهور دوباره از آسمان با رنگ سبز در ظهور منجی و آغاز دورانی جدید و رهایی از تاریکی دارد. همچنین 

هنگام صبح نیز قابل توجه است. ناگفته پیداست که خود صبح به معنای پایان سیاهی و شب است. در اینجا شاهد ارتباط 

و یا مرگ یک  صبح، ظهور، سفیدی، سبز، شروع دوباره، و پدیدآیی دورانی جدید بعد از غیبت، و پایان یافتن شب و سیاهی

آفرید در منابع به عنوان مصلح دین زرتشتی نیز به تصویر کشیده شده است. ارتباط این مسئله مرحله هستیم. از طرف دیگر به

ایست از جهان ماورا و سفیدی و روشنی؛ رنگ سبز را نیز نیز با رنگ سبز قابل تأمل است. بنابراین اگر رنگ سفید نشانه

ی پایان تاریکی و شروع دوری جدید و جایگزینی نور به جای دنیای متعالی و روشنایی و نوعی نشانهای از نشانه توانمی

 تاریکی دانست. 

پوشاند. این پوشش سبز، همراه با ادعای الوهیت از سوی او نیز بود. ی خود را با پوششی سبز رنگ میالمقنع نیز چهره

ایم و خدای همه عالم. ... من آنم که خود را به صورت آدم به خلق نمودم، گفت من خدای شم»که نرشخی اشاره دارد، همچنان

و باز به صورت نوح، و باز به صورت ابراهیم، و باز به صورت موسی، و باز به صورت عیسی، و باز به صورت محمد ]مصطفی[ 

؛ تتوی و قزوینی، 91: 1363)النرشخی، « بینیدصلی الله علیه و آله و سلم، و باز به صورت ابومسلم، و باز به این صورت که می

(. جالب توجه است که بنابر ادعای مقنّع و هواداران او، پوشش سبز رنگ، نوعی 3551: 8، ج 1380اثیر، ؛ ابن1339: 1382

اره ی نورانی او بوده است. در اینجا و همچنین در ربط سبز با علوم باطنی و کیمیاگری که بعداً اشپوشش برای پوشاندن چهره

پوشاند، رازی که نماد شناختی عمیق و نهانی شود، با معنای نمادین دیگر سبز رویارو هستیم: یعنی اینکه سبز رازی را میمی

(. بنابراین سبز در اینجا پوششی برای امری برین و والا است و آن امر 522: 1382از اشیا و مقدرات است )شوالیه و گربران، 

د. نرشخی به روایتی جالب توجه اشاره دارد که در باب بحث ما از اهمیتی اساسی برخوردار است. بنا بر داررازآلود را پوشیده می

پنجاه هزار تن از لشکر مقنّع از اهل ماوراءالنهر از ترک و غیره به در حصار مقنّع جمع شدند و سجده و زاری »این روایت، 

حاح کردند، و گفتند بازنگردیم تا دیدار خداوند خویش را نبینیم. غلامی کردند و از وی دیدار خواستند، هیچ جواب نیافتند، ال

که موسی از من دیدار خواست ننمودم که طاقت « خاکش به دهان»بود او را حاجب نام. مقنّع او را گفت: بگوی بندگان مرا 

 (.99: 1363)النرشخی، « نداشت، و هر که ببیند مرا طاقت ندارد، و در حال بمیرد

گر حضور بارز رنگ سبز توان گریزی به ربط سبز با علوم باطنی و غیبی زد. بررسی منابع و تحقیقات نشانجا میاز این

ی علوم غیبی در بین رهبران هایی در زمینههایی از وجود مهارتگویی هستند. نشانهگری و علوم مربوط به غیبدر علوم کیمیا

(، یا از 163: 1375گویند )صدیقی، آفرید سخن میگویی به بهمنابع از نسبت غیبها نیز وجود دارد. به طور مثال، این جنبش

( و همچنین از ارتباط 214: 1375؛ صدیقی، 220: 2، ج 1380مهارت مقنع در علم حیل و طلسمات یاد شده )خواندامیر، 

در چند سال بعد از این وقایع به  (. همچنین این معنادار است که615: 1381، ندیمابناسحق با اجنه سخن گفته شده است )

ی شیعه با خبر هستیم. از سوی دیگر منابع از وجود گرایش به طور مستند از حضور قوی رنگ سبز در میان شیعیان و ائمه

ی دهند. و باز جالب توجه است که پس از حادثهی امام صادق )ع( به بعد خبر میعلم کیمیا در میان شیعیان بخصوص از دوره
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که متون مختلف چنانگیرد. همگرا به خود میگرا و تأویلی امام صادق )ع( تشیع بیشتر رنگی باطن و بخصوص از دورهکربلا

که، جابر بن حیان به عنوان یکی به جایگاه معتبر امام جعفر صادق در علوم و معارف باطنی اسلامی اشاره دارند. قابل توجه آن

: 1381، ندیمابن؛ 280: 1384ی، از شاگردان امام صادق )ع( معرفی شده است )نصر، های علوم باطنی و کیمیاگراز حجت

های مورد بحث ما نیز سخن گفته شده (. اشاره به این مطلب نیز خالی از فایده نیست که گاه از گرایشات شیعی گروه636

کنندگان و که یکی از خروج -ن یحیی بن زید ، اسحق را از علویان و از فرزنداندیمابنها از جمله است. به طور مثال، بعضی

کوب، ؛ زرین92: 1358نیا، ؛ رئیس615: 1381، ندیمابندانستند که دعوی امامت داشت ) -امیه بود ی بنیشهدای علوی دوره

بوده، جزو  که مورد توجه ابومسلم نیز(. در باب مقنّع نیز گفته شده است که گرفتن انتقام یحیی ابن زید، همچنان178: 1355

(. همچنین گاه از مقنع به عنوان 95: 1358نیا، ؛ رئیس3552: 8، ج 1380اثیر، های خروج او و یارانش نیز بوده است )ابنهدف

 ( که از فرق غالی و جزو راوندیه بوده، سخن گفته شده است.186: 1379ی رزامیه )بغدادی، فردی نزدیک به فرقه

ستیم. هآگاه  بارز رنگ سبز در این دوران نزد شیعیان و بخصوص شیعیان امامی علاوه بر این مسائل، ما از نقش

عد از یند مأمون بگوا میی ولیعهدی امام رضا )ع( است. بر مبنای آنچه منابع به ممهمترین مبحث در این باب مربوط به مسئله

، دد )مسعودیگزین گری سیاه با رنگ سبز جایهاانتخاب امام رضا )ع( به ولیعهدی، دستور داد تا رنگ سیاه و پرچم و جامه

ی باس به جایگزینهاشم و فرزندان ع(. اگرچه این مسئله در نهایت با اعتراض بنی5659: 13، ج 1354؛ طبری، 441: 1374

رسان به اند یاریتوها می(، اما کمی دقت در این رویداد5683: 13، ج 1354لباس سیاه به جای سبز منجر گردید )طبری، 

تیم. ن روبرو هسی نمادیرسد در این انتخاب و تبدیل رنگ حکومتی از سیاه به سبز نیز باز با معنایبحث ما باشد. به نظر می

ردد و این گحکومت  آید، نماد ولیعهدی است که در آینده قرار است وارثرنگ سبز که گویی رنگ امید و آینده به حساب می

 نده، امید و رنگ سبز.رنگ جایگزین رنگ سیاه شود: پیوند آی

ورد، به خچشم می ها بههای بسیاری که بین سبز شیعیان امامی با سبزِ این جنبشتوان در اینجا با وجود شباهتمی

ت و د نوعی عزلر و نمارسد که سبز شیعیان امامی علاوه بر مسائل مذکور، نشانگیک تفاوت عمده نیز اشاره داشت. به نظر می

 و به ی کربلادثهعد از حای بارز شیعیان امامی در دوران بن تفکر و تأمل قبل از عمل نیز باشد که مشخصهگیری و همچنیکناره

انجام  ق و تأمل وو نیز تعم های مربوط به دفاعها نیز فعالیتشناسی رنگگونه که در روانویژه زمان امام صادق )ع( بود. همان

 (. Birren, 1960: p. 400؛ 20: 1370لوشر، دقیق و کامل وظابف مربوط به رنگ سبز است )

 رنگ قرمز و قیام خرمدینیان

توان در قالب قیام های این دوره را میتر اشاره شد، بارزترین حضور رنگ قرمز در جنبشگونه که پیشهمان

اند. به حساب آمدهدینیان جامگان و طرفداران بابک مشاهده کرد. در منابع تاریخی، بابک و طرفداران او، جزو خرمسرخ

های مختلفی را از جبال و ی اسلامی گاه به شکل اصطلاحی کلی استفاده شده است که گروهدینیه در منابع مختلف دورهخرم

گیرد. بغدادی، دو گروه بابکیه و مازیاریه را جزو محمره عنوان کرده است. النهر در برمیآذربایجان گرفته تا خراسان و ماوراء

بندی تقسیم نیز ندیمابن(. 192: 1379کند )بغدادی، دینان معرفی میره را نیز همانند مزدکیان بخشی از خرمهمچنین محم

-611: 1381، ندیمابنداند )دینیان دارد و آن را مرکب از دو گروه خرمیان محمره و مجوسان مزدکی میمشابهی در باب خرم

اند. در هر صورت رنگ قرمز بیشتر با همین دینیان عنوان کردهشی از خرم(. برخی از منابع حتی مبیضه را به عنوان بخ610
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های پوشان و محمره نیز خود عنوانی بود که در شورشدینیان و تحت عنوان محمره پیوند خورده است. سرخگروه خرم

پوشان از شورش سرخهجری،  162شود. به طور مثال ابن اثیر در ذیل رویدادهای سال مختلفی در دیگر نواحی دیده می

ها، منابع چیز خاصی در باب علت گزینش چنین رنگی (. مانند دیگر جنبش3573: 8، ج 1380اثیر، کند )ابنگرگان یاد می

اند. باید گفت که انگارانه عنوان محمره را به دلیل پوشش سرخ رنگ آنان دانستهاند و تنها به شکلی تقریباً سادهارائه نداده

گذاری آنان تحت عنوان محمره، در نبود مستندات کافی، ی آنان از رنگ قرمز و نیز نامبررسی چرایی استفادهنمادشناسی و 

 سردرگمی و ابهام بیشتری را نیز دارد. اما با این همه شاید بتوان برخی نکات در باب معانی نمادین رنگ قرمز مطرح کرد.

اسلامی  یابع دورهدینی است. منی خرمی یا خرمهباب معنای واژتوان در این باب مطرح کرد، در اولین چیزی که می

مرتبط  ول با شادی را معاد ی خرمیه، بر ربط آن با لذت و از جمله لذت جنسی اشاره دارند. ابن اثیر آندر بررسی معنایی واژه

ب در بین خرمدینان ز جایگاه شرا(. همچنین منابع مختلف ا3856: 9، ج 1381است )ابن اثیر،  با باورهای زرتشتی دانسته

ر دانی را که ن هر کدام تکه و دیگران، در مراسم بیعت طرفداران جاویدان با بابک، ندیمابنگویند. بر مبنای روایت سخن می

دند سیبوو را میبک، دست اخوردند و پس از اقرار به ایمان به روح بای بیعت میداشته و به نشانهلگنی پر از شراب بود برمی

ل توجه ای قابشد. این نکتههای رنگ قرمز باتواند جدا از ویژگی(. هم شادی و شراب و نیز لذت، نمی614: 1381، ندیمابن)

سی و یروی جنهای مختلف و نیز بررسی روانشناختی آن، بر ربط این رنگ با ناست که نمادشناسی رنگ قرمز در فرهنگ

یر عادی ی غجذبه وشدگی ی برونی نوعی تجربهشخص است که رنگ قرمز دربردارندهها ملیبیدو اشاره دارد. از تمامی این

 نسبت به جهان بیرون و مساعد برای اعمال هیجانی است. 

رانی شغول گاوچمدارد که او  به روایتی در باب بابک اشاره ندیمابنرنگ قرمز همچنین در ربطی وثیق با خون قرار دارد. 

ز هر موئی ا دید زیر واو را برهنه در زیر درختی خوابیده یافت، »که به جستجویش بیرون آمده بود، بوده و مادر او زمانی 

ی در وی آن خو موهای سینه و سرش خون نماایان است، و بابک از خواب جسته و برپا خواست، در این حال دیگر اثری از

(. 612: 1381، ندیمابن)« ی بزرگی روی خواهد دادآمدهاندیده، و گفته است، من از اینجا دانستم که برای پسرم پیش

. همچنین ینده باشدآمدهای بزرگ در آگر پیشتواند نشانگونه که از متن مشخص است، خون و به تبع آن رنگ قرمز میهمان

آن رنگ  بعتو به  رنگ قرمز از آنجایی که رنگ خون است، دارای پیوندی معنادار با زندگی و جریان زندگی نیز است. خون

 (. ا569: 1382اشاره دارد )شوالیه و گربران، « جوهر راز هستی»قرمز، در اینجا به 

سان که لینگز اشاره دارد، حقیقت رمزی (. به همان573از طرف دیگر، قرمز دارای ربطی وثیق با آتش نیز است )همان: 

توان در اینجا به جایگاه آتش در تفکر مانویت نیز می(. 45: 1391ای با حقیقت رمزی آتش منطبق است )لینگز، قرمز تا اندازه

(. همچنین جایگاه 84: 1375آید که گوهر بهشت را شکل داده است )بهار، اشاره داشت که یکی از پنج گوهری به حساب می

برای  کنیم.گری نیز مشخص است. ربط رنگ قرمز با آتش را در سنن فرهنگی دیگری نیز مشاهده میآتش در تفکر زرتشتی

هایی که معنای زندگی، گرما زاد زئوس بود. در زبان یونانی نام زئوس با واژهمثال نزد رومیان، قرمز با ژوپیتر پیوند داشت. او هم

بینی ی مشتری قرار داشت که در طالع(. خود ژوپیتر در ربط با ستاره46: 1391و آتش دارند پیوند نزدیک دارد )لینگز، 

های بدن انسان بر عملکرد بینی، ثروت، و مشروعیت اجتماعی بود. همچنین مشتری در اندام، عدالت، خوشی اقتدار، نظمنشانه

 (. 246-247: 1387شد )شوالیه و گربران، گردش خون و کبد مربوط می
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های سنت ای که درای دیگر، یعنی مریخ نیز مرتبط است. سیارهای با سیارههای تاریخی و اسطورهرنگ قرمز در سنت

ی نیز، در نظام کرهفت پیشد. در بابلی و حرانی مورد احترام بود و در میان رومیان نیز به عنوان خدای جنگ شناخته می

شنبه وز سهآید. ریشنبه است، بحث از گنبد سرخ به میان مدخت سقلاب )روسی( که مربوط به روز سهداستان مربوط به شاه

رام و رنگ را روز به پیکر، این روزشود، منسوب به مریخ است. نظامی در هفتمتجلی میپیکر نیز در نجوم قدیم که در هفت

ست. نزد اداشته  آورینامد. زیرا بهرام در سنن تاریخی پیش از اسلام، ربطی با جنگ و جنگسرخ را نیز رنگ بهرامی می

ه آلوده بخ نات سر، صابئیان، لباس و تزئیحرانیان و صابئیان قدیم، معبد مخصوص مریخ، به رنگ سرخ بود و در جشن مریخ

 (. 43: 1369؛ احمدنژاد، 215: 1376ای، کردند )نظامی گنجهخون بر تن می

، در سوی اره داردشدگی، عمل هیجانی، و به معنای دیگر، قیام اشی بروناگر رنگ قرمز از یک سوی، به این تجربه 

 توانمیاز جه کنیم، بآتش تو تواند نمادی از شروع دوری جدید نیز باشد. زمانی که به ارتباط قرمز با نور و روشنایی ودیگر، می

باره پای نجا دواز ارتباط نمادین این رنگ با به سر رسیدن شرایط موجود و خواست شروع وضعیتی جدید سخن گفت. در ای

مهدویت  وبه رجعت  های مورد بحث ما، معتقدرمدینیان نیز مانند دیگر گروهآید. خی رجعت و مهدویت به میان میاندیشه

 (. 575: 1381اند که همراه با باور به تناسخ بوده است )مقدسی، بوده

سنت و  های مختلف رنگی است که نماد گسستن ازآمده است، سرخ در فرهنگ تاریخ کمبریجگونه که در همان

بات ی آن را اث، درستلکه جهانی نو است. جهان نو آن جهانی است که مهدی وعده کرده و زمانپافشاری در راه زندگی نوین، ب

وضعیتی نوین زمانی که  (. ربط قرمز با جهان و443: 1363بخشد )تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه، کند و به آن تحقق میمی

تن پایان یاف ووری جدید خورشید نیز به عنوان نماد شروع دگردد. گیریم، بارزتر نیز میارتباط آن با خورشید را در نظر می

گری ی کیمیارهگ آتش کوکه رنآید. از سوی دیگر، در کیمیاگری نیز قرمز به یک معنا و از آنجاییی تاریکی به حساب میدوره

 (. 567: 1382است، به باززایی و زایش اشاره دارد )شوالیه و گربران، 

کما حز بود که رفانی نیر که شوالیه و گربران نیز اشاره دارند، سرخ، رنگ علم و رنگ معرفت عطوها، هماندر کنار این

(. 567: 1382ربران، ای از علوم خفیه بوده است )شوالیه و گکردند و از این نظر نیز نشانهآن را زیر عبایشان مخفی می

ی که با دختان شاهای جهان و علوم جادو مسلط است. همهنامه، بر نیرنگهفت پیکرروی روسی در دخت قرمز پوش و سرخشاه

د بود، مانن ذاشته شدهگنایافتنی بر فراز یک قله، که در راه آن نیز طلسمات به کار دژی دستای آهنین و رویینساخت قلعه

دخت و شاهیابی به این (. هر کسی که قصد دست217-218: 1376ای، شود )نظامی گنجهگنجی در درون آن پنهان می

ل سیاه بعد از عم مل سرخعگری، ازدواج با او را دارد، باید این طلسمات را گشوده و قلعه را فتح کند. همچنین در علوم کیمیا

ه بر فس است کنی ی آخرین حالت تصفیهی عمل کیمیایی است. عمل سرخ، نمایندهو عمل سفید، سومین و بالاترین مرحله

صل ت مستقیم امز دخالشود، ربر آن تابیده، مبدل به طلا شده است. آتشی که طلا در آن ساخته میاثر پرتو روح که از درون 

نفس  ه همسریی ازدواج کیمیایی نهایی است که در آن روح بمتعالی در قلمرو کیهانی است. در واقع عمل سرخ مرحله

فتن ره پس از کنار آخرین و خلوص نهایی هستند ک یی مرحله(. سرخ و طلا در اینجا نمایاننده277: 1384آید )نصر، درمی

یستی جدید زی و شروع ی ظهور منجی و مهدآیند. به سختی بتوان از کنار ربط این خلوص نهایی با ایدهها پدید میناخلوصی

 گذر کرد. 
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هی، و به ادخواد خواهی وها، رنگ قرمز، دارای معنای نمادین دیگری نیز است که به خواست تظلماما علاوه بر این

س از ری نظامی، پگی روایتیافت. بر مبنا هفت پیکرتوان بار دیگر در شود. چنین معنایی را میمعنایی دیگر، انتقام مربوط می

. در دهندست میرا از د ای بر فراز قله، با طلسماتی بر راه، افراد زیادی در این راه جان خوددخت در قلعهپنهان شدن شاه

دست  لسمات و حیلطروی، به آموختن راه بازگشایی پوش و سرخیابی به بانوی سرخای سقلابی، برای دستزادهنهایت شاه

کت ه که عزم حرگاها و آنزاده، پس از آموختن آندخت را بیابد. این شاهیابی به قلعه و شاهزند تا بدین واسطه راه دستمی

(. در اینجا هر دو 225: 1376ای، پوشد )نظامی گنجههی، تظلم، و دادخواهی میخوای خونرنگ را به نشانهای سرخدارد، جامه

اطنی بر معانی پوشی در جهت باز کردن طلسمات و تسلط بپوشی برای دادخواهی، و هم سرخوجه قضیه پرمعناست: هم سرخ

 آنها.

 نتیجه

شان نه شده، ری پرداختیم. مستندات ارائهای قرون دوم و سوم هجما در این پژوهش، به بررسی جایگاه رنگ در جنبش

ند. ین نیز بودنایی نمادکه دارای کارکردی وضعی بودند، دارای معها، علاوه بر آنهای استفاده شده در این جنبشدهد رنگمی

وار به اسطورهی و ی تاریخهاسو با دیگر اعتقادات و اعمالی است که در قالب روایتاین معانی نمادین، به شکلی قابل تأمل، هم

انست. هر ها دن گروهی اییانهگراگرایانه و باطنتوان جدا از رویکرد و ویژگی تأویلها را نمیآنها ربط داده شده است. این رنگ

هبران و ربا خواست  تطابق رنگ، دارای معانی نمادینی است که در تطابق با دیگر باورها و رویکردهای آنها قرار دارد و نیز در

ی ورزا و کنشهن جنبشتوانند ایها، میها برای متعالی و فراطبیعی نشان دادن خود قرار دارند. این رنگن این جنبشعاملا

ها، شن این جنبهای عاملای تجلیات نمادین باورها به مثابهعاملان آنها را در ربط با جهانی متعالی و مقدس نشان دهد. رنگ

قاداتی . همان اعترایی نیستگباوری و مهدیگیری، منجیز جمله باور به ضرورت قیام، انتقامورزان آن ابرکنار از اعتقادات کنش

تاریخی و ز زمان غیرای الگوگیری تاریخ و زمان تاریخی ها نشان دهندهاند. رنگها طرح کردهکه منابع در باب این جنبش

واست ر نوعی خگها نشانرویداد تاریخی است. رنگمقدس و همچنین ورود عناصری فراتاریخی برای شکل دادن به زمان و 

ز ای نیطورهی و اسفراروی از شرایط بالفعل موجود در جهت شرایطی بهتر است که این فراروی به طور مشخص دارای رنگ دین

رویارو  شرارت  از ران و پروار سرمنشأ از این جهان گذای و بهشتاست. در اینجا ما با نوعی نمادسازی بازگشت به زمان اسطوره

شت، که متضمن نوعی پردازی و بازگ(. در ضمنِ این نماد1374هستیم که الیاده به خوبی آن را تشریح کرده است )الیاده، 

مان ز، نقدی از و متعالی ی عروج و یادآوری زمان بهشتیای تلویحی، و به واسطهزمانی نیز است، به گونهدستیابی به حالت بی

رسیدن به  وز شرارت ای خواست رهایی گیرد. این نمادسازی دربردارندهز به عنوان مظهر شرارت صورت میواقعی و بالفعل نی

ی اان اسطورهلان جهحالتی الهی و ناب است که نوعی نمادپردازی از عاملان تاریخی و کشاکش نیروهای تاریخی به صورت عام

 ردارد. ای را نیز دربو دینی و کشاکش نیروهای خیر و شر اسطوره

 تضاد منافع

 دارند که هیچ نفع متقابلی از انتشار این مقاله ندارند. وسیله نویسندگان اعلام میبدین
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